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ریشه‌گرفتن  تفکر چپ در ایران
باعث و بانی بدبختی‌های جامعۀ ما است

ســهیل مختــاری: در تحلیــل تاریــخ اقتصــادی قــرن نوزدهــم و بیســتم ایــران رویکــرد غالــب مبتنــی 
ــنگری،  ــده از روش ــی برآم ــت. اروپایی‌گرای ــوده اس ــه ب ــتی و دولت‌گرایان ــای ماتریالیس ــر تئوری‌ه ب
ــا تولیــد آســیایی و حتــی ایده‌هــای مستشــرقین در بــاب  پی‌جویــی نظریــات مارکسیســتی در رابطــه ب
اســتبداد شــرقی نقــل هــر تحلیــل و مقالــه و محفلــی بــوده اســت. امــا تــا بــه امــروز کســی از زاویــۀ 
لیبرالــی و نگاهــی بــازار آزادی بــه عهــد قاجــار و پهلــوی نپرداختــه و تاریــخ معاصــر ایــران را از ایــن 
ــن  ــه مضامی ــی ب ــه بی‌توجه ــت ک ــل نیس ــت. بی‌دلی ــداده اس ــرار ن ــی ق ــه و بررس ــورد مداق ــت م جه
ــور  ــه ام ــز را ب ــه همــه چی ــوداری رویکردهــای ماتریالیســتی ک ــع آن جل ــه تب ــران و ب ــخ ای واقعــی تاری
ــخ  ــل تاری ــد در تحلی ــده می‌گیرن ــه را نادی ــر و اندیش ــول در فک ــت تح ــل داده و اهمی ــادی تقلی اقتص
ــی  ــتۀ ایران ــاددان برجس ــژاد، اقتص ــی غنی‌ن ــر موس ــراغ دکت ــه س ــن‌رو، ب ــد. از ای ــوج می‌زن ــر م معاص

ــا شــویم. ــران در عهــد قاجــار و پهلــوی را جوی ــا تحلیــل ایشــان از اقتصــاد و دولــت ای رفتیــم ت
***
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یشه‌گرفتن  تفکر چپ در ایران ر
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ــاد  ــاب »اقتص ــما در کت ــاری: ش ــهیل مخت س
ــان  ــهور آقای ــای مش ــران«، تزه ــت در ای و دول
بــا  رابطــه  در  را کــه  اشــرف  و  یــان  کاتوز
ایــران در قــرن نوزدهــم هســتند، نقــد کردیــد، 
ــتند و  ــتی هس ــه ماتریالیس ــت ک ــن جه از ای
نمی‌تواننــد تغییــر و تحــولات پیچیــدۀ جامعــه 
را توضیــح دهنــد. آقــای دکتــر، بــه طــور کلی 
یــخ  تار بــاب  در  این‌چنینــی  نظریه‌هــای 
یابــی می‌کنیــد؟    معاصــر ایــران را چگونــه ارز
موســی غنی‌نــژاد: در واقــع، مــن ایــن نظریه‌هــا 
را نــه بــه صــورت مقطعــی و بــرای آن زمــان بلکــه 
ــد  ــی معتق ــم. یعن ــت می‌دان ــی نادرس ــور کل ــه ط ب
ــی  ــع تاریخ ــح وقای ــرای توضی ــا ب ــه م ــتم ک هس
می‌توانیــم دو رویکــرد اصلــی داشــته باشــیم: 
ــخ  ــه تاری ــت ک ــتی اس ــرد ماتریالیس ــی رویک یک
ــه  ــادی جامع ــاختار م ــول در س ــای تح ــر مبن را ب
ــای  ــولات نیروه ــس، تح ــول کارل مارک ــه ق ــا ب ی
مــادی یــا ابــزار تولیــد، توضیــح می‌دهــد. رویکــرد 
ــا توجــه  ــخ ب ــم کــه توضیــح تاری دیگــری هــم داری
بــه تحــول اندیشــه اســت، بــه معنــای فهــم تعقلــی 
ــه  ــولات در اندیش ــا تح ــخ را ب ــت و تاری ــخ اس تاری
و عقــل انســانی توضیــح می‌دهــد. بــه دیگــر 
ــب  ــرد دوم موج ــه در رویک ــزی ک ــخن، آن چی س
تحــول جامعــه می‌شــود ناشــی از تغییراتــی اســت 
کــه در اندیشــۀ انســان‌ها بــه وجــود می‌آیــد و ایــن 
اندیشــۀ انســان‌ها اســت کــه جامعــه و نهادهــا را 
ــن  ــی می‌شــود. ای ــر می‌دهــد و باعــث دگرگون تغیی
نظــر مــن اســت. علــت ایــن کــه  رویکــرد دوم، مدِّ
چــرا آن را درســت می‌دانــم، البتــه بــه طــور خلاصه 
ــادی  ــن اســت کــه رویکــرد م ــم، ای عــرض می‌کن
توضیــح تاریــخ فقــط هــم ماتریالیســتی بــه معنــای 
مارکسیســتی کلمــه نیســت بلکــه رویکردی اســت 
ــی و  ــور کل ــه ط ــان ب ــیاری از جامعه‌شناس ــه بس ک

ــروزه  ــم ام ــی ه ــان آمریکای ــژه جامعه‌شناس ــه وی ب
ــد  ــان می‌کنن ــی گم ــد. یعن ــرد را دارن ــن رویک همی
ــب  ــر حس ــد ب ــع بای ــی جوام ــولات تاریخ ــه تح ک
ــه اصطــاح، ســاختار مــادی  ــی کــه در، ب تحولات
جامعــه یــا مظاهــر تمدنــی آن روی می‌دهنــد، 
ــد اگــر در  ــاً فکــر می‌کنن ــح داده شــوند. مث توضی
ــام  ــادی انج ــرمایه‌گذاری اقتص ــه، س ــک جامع ی
ــد  ــود، می‌توانن ــاخته ش ــاده س ــل و ج ــا پ ــود ی ش
نهادهــای پیشــرفتۀ دموکراتیــک ایجــاد کننــد. 
ــا  ــه آمریکایی‌ه ــت ک ــده، کاری اس ــن ای ــۀ ای نتیج
بعــد از جنــگ جهانــی دوم در مــورد اغلــب 
کشــورها انجــام دادنــد کــه آخریــن نمونــه‌اش هــم 
ــتان  ــغال افغانس ــت‌ویکم، اش ــرن بیس ــل ق در اوای
و بعــد عــراق بــود کــه بعــد از ایــن اشــغال و 
کردنــد  فکــر  جوامــع  ایــن  در  ســرمایه‌گذاری 
ــد  ــت کنن ــرفته درس ــۀ پیش ــک جامع ــد ی می‌توانن
امــا عمــاً دیدیــم کــه شکســت خوردنــد. علتــش 
هــم ایــن بــود کــه جامعــه تــا وقتــی کــه اندیشــۀ بــه 
اصطــاح متناســب بــا توســعه در آن حاکم نباشــد، 
ــا  ــد ب ــما نمی‌توانی ــرد. ش ــد ک ــدا نخواه ــعه پی توس
ــد و  ــه وارد کنی ــادی را در جامع ــر م زور آن مظاه
ــرفت  ــد پیش ــه می‌توان ــه آن جامع ــد ک ــال کنی خی
ــه  ــن تجربه‌هــای شکســت‌خورده فقــط ب ــد. ای کن
ایــن دو مــورد کــه مــن در اوایــل قــرن بیســت‌و‌یکم 
بــه آن‌هــا اشــاره کــردم محــدود نمی‌شــوند بلکــه در 
قــرن بیســتم هــم رویکــرد آمریکایی‌هــا در برخــورد 
بــا کشــورهای خارجــی بــه ویــژه کشــورهای 
جهــان ســوم بــر حســب تحلیلــی کــه والتــر 
ــان  ــاور ج ــی و مش ــاددان آمریکای ــتو، اقتص روس
ــرای  ــکا ب ــه آمری ــود ک ــن ب ــت ای ــدی، داش اف کن
ــعه‌نیافته  ــع توس ــد جوام ــم بای ــا کمونیس ــارزه ب مب
ســرمایه‌گذاری  طریــق  از  را  ســوم  جهــان  یــا 
ــد  ــل کن ــد تبدی ــای ثروتمن ــه جامعه‌ه ــتقیم ب مس
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تــا فقــر آن‌هــا ســبب نشــود کــه اندیشــه‌های 
کمونیســتی در آن‌جــا نفــوذ پیــدا کننــد. امــا اصولًا 
ایــن رویکــرد، هــم از نظــر تئوریــک و هــم از نظــر 
تجربــۀ تاریخــی، رویکــرد غلطــی اســت و دیدیــم 
کــه موفــق نبــود؛ یعنــی نمی‌تــوان جامعــه را بــا زور 
ــا زور اســلحه تغییــر داد. مبنــای  ســرمایه‌گذاری ی
ــده  ــت. بن ــه اس ــول در اندیش ــه، تح ــول جامع تح
ــاره  ــما اش ــه ش ــی ک ــا و در آن کتاب ــن مبن ــر همی ب
ــر مبنــای رویکــرد  ــه ب ــد، توضیــح دادم کــه ن کردی
ــه  ــه رویکــرد احمــد اشــرف ب ــان و ن آقــای کاتوزی
ــامی در  ــاب اس ــاً انق ــوان مث ــه نمی‌ت ــچ وج هی
ــامی در  ــاب اس ــرا انق ــح داد، زی ــران را توضی ای
ایــران زمانــی رخ داد کــه جامعــه از نظــر مــادی و 
ســطح توســعه در پیشــرفته‌ترین وضعیــت نســبت 
ــه  ــه ب ــن، ن ــت. بنابرای ــرار داش ــود ق ــخ خ ــه تاری ب
ــارزۀ  ــه مب ــد ن ــاب ش ــه انق ــود ک ــر ب ــت فق عل
طبقاتــی و نــه هیــچ عامــل مــادی از ایــن نــوع. آن 
چیــزی کــه باعــث انقــاب و نارضایتــی مــردم در 
ســال ۱۳۵۷ شــد تصــور ملت نســبت بــه حکومت 
بــود کــه هیئــت حاکمــه را ظالــم، وابســته و فاســد 
ــوض  ــتم را ع ــت آن سیس ــت و می‌خواس می‌دانس
کنــد و الا اگــر بــه وضــع مــادی مــردم نــگاه کنیــد 
ــر  ــی بهت ــل خیل ــه قب ــبت ب ــوید نس ــه می‌ش متوج
هــم شــده بــود. بنابرایــن، علــت انقــاب، شــورش 
ــا  ــل حرف‌ه ــن قبی ــتضعف و از ای ــای مس توده‌ه
ــاً  نبــود. اتفاقــاً کســانی کــه انقــاب کردنــد عمدت
متعلــق بــه طبقــۀ متوســطی بودنــد کــه دستشــان به 
ــروع  ــهرها ش ــاب در ش ــید. انق ــان می‌رس دهانش
ــش را  ــن نق ــتاها کم‌تری ــتا. روس ــه در روس ــد ن ش
ــۀ  ــهرها، طبق ــع، ش ــتند. در واق ــاب داش در انق
متوســط و حتــی طبقــۀ مرفــه بودنــد کــه انقــاب را 
برپــا کردنــد. بنابرایــن، خلاصــه کنــم کــه بــا نظریۀ 
ــوان  ــان و احمــد اشــرف حتــی نمی‌ت آقــای کاتوزی

انقــاب اســامی و تحــول در جامعــۀ ایــران را 
ــح داد.  توضی

ســهیل مختــاری: آقــای دکتــر، بحــث انقــاب 
ــه  ــدی ک ــا تأکی ــود ام ــای خ ــر ج ــامی س اس
ــرن  ــه ق ــوط ب ــد مرب ــرف دارن ــان و اش ی کاتوز
نوزدهــم ایــران اســت و در واقــع مــروّج تزهــای 
ــاً  ــۀ مث ــای غلب ــر مبن ــم ب ــعه‌گرا آن ه توس
ــعه را  ــه توس ــتند ک ــری هس ــت قاه ــک دول ی
بــرای ایــران بــه ارمغــان بیــاورد. اساســاً چنین 
ــود و  ــن ب ــم ممک ــرن نوزده ــردی در ق رویک
ــم  ــود؟ مایل ــم ب ــوب ه ــود مطل ــن ب ــر ممک اگ
تحلیــل شــما را در مــورد اقتصــاد و دولــت در 

ــم. عصــر قاجــار بدان
موســی غنی‌نــژاد: ببینیــد ایــن دو بزرگــوار، 
یعنــی کاتوزیــان و اشــرف را بایــد از هــم تفکیــک 
کنیــم. آقــای احمــد اشــرف مطالعاتــش در مــورد 
ــق و  ــیار دقی ــات بس ــار، مطالع ــران دوران قاج ای
ــیار  ــد بس ــه می‌ده ــی ک ــت و اطلاعات ــی اس منظم
مفیــد و جالــب هســتند. چیــزی کــه محــل انتقــاد 
ــات  ــت مطالع ــرف اس ــد اش ــای احم ــه آق ــده ب بن
ــه  ــت بلک ــد او نیس ــوب و مفی ــی خ ــی خیل میدان
ــت.  ــه اس ــولات جامع ــه تح ــع ب ــش راج تحلیل
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــۀ کاتوزی ــکل نظری ــا مش ام
چــون تئــوری دولــت نــدارد در مــورد تاریــخ ایــران 
کلیشه‌ســازی می‌کنــد.  و  پراکنده‌گویــی  فقــط 
ایــن کــه ملــت در مقابــل دولــت می‌ایســتد، 
ــت آزادی  ــت، مل ــتبدادی اس ــه اس ــت همیش دول
می‌خواهــد، پــس دولــت را ســرنگون می‌کنــد 
و پــس از مدتــی آشــوب، دولتــی دیگــر مثــل 
قبلی‌هــا ســرکار می‌آیــد و از ایــن داســتان‌ها. 
تئــوری کاتوزیــان داستان‌ســرایی اســت، چــرا کــه 
ــت  ــوری دول ــا اشــرف تئ ــدارد ام ــت ن ــوری دول تئ
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دارد ولــو مارکسیســتی. آقــای احمــد اشــرف 
ــا  ــه ی ــع طبق ــی مناف ــر دولت ــه ه ــت ک ــد اس معتق
طبقــات خاصــی را نمایندگــی می‌کنــد، طبقــۀ 
ــر  ــه؛ و ب ــتی کلم ــای مارکسیس ــه معن ــی ب سیاس
مبنــای ایــن رویکــرد منســجم کــه البتــه از دیــدگاه 
مــن غلــط اســت، توضیحاتــی در مــورد تحــولات 
جامعــه ارائــه می‌دهــد امــا نظریــۀ آقــای کاتوزیــان 

ــاوت دارد. ــردم تف ــرض ک ــه ع ــور ک همان‌ط

ــن  ــر ای ــم دیگ ــوال مه ــاری: س ــهیل مخت س
ــۀ  ــر نظری ــن‌ چنینــی مبتنــی ب کــه تزهایــی ای
ــۀ  ــاً جامع ــتند. مث ــرقی« هس ــتبداد ش »اس
ایــران دورۀ قاجــار این‌گونــه تحلیــل می‌شــود 
کــه اســتبداد مطلقــه‌ای برقــرار بــوده و در 
نهایــت هــم ایــن نتیجه‌گیــری واقــع می‌شــود 
و  و سیاســی  اجتماعــی  کــه کل ســاختار 
اقتصــادی، کــه در قــرن نوزدهــم در ایــران 
برقــرار بــوده و حاصــل تطــور زمانــه بــود و از 
گذشــته بــه ارث رســید، تمامــاً بی‌خــود و بــا 
اســتفاده اســت. حتــی بعضــاً وجــود مالکیــت 
ــران را هــم منکــر می‌شــوند! خصوصــی در ای
ــن  ــر م ــه نظ ــدگاه ب ــن دی ــژاد: ای ــی غنی‌ن موس
کامــاً نادرســت اســت. اولًا مالکیــت خصوصــی 
در ایــران از زمــان باســتان بــه نوعــی بــوده امــا ایــن 
ــاً پیشــرفت  ــه مث کــه چــرا مالکیــت خصوصــی ب
جامعــه منجــر نشــده یــا اقتصــاد بــازار در آن 
ــن  ــا ای ــت. ی ــری اس ــث دیگ ــه، بح ــکل نگرفت ش
کــه گفتــه شــود بــه طــور مطلــق کشــورهای 
شــرقی اســتبدادی بودنــد، خیــر! ایــن دیدگاه‌هــای 
مستشــرقین اســت کــه خیلــی ساده‌ســازی کردنــد 
ــه رویکــرد اروپامحــوری داشــتند کــه فکــر  و البت
می‌کردنــد هــر چیــزی کــه در اروپــا اتفــاق افتــاده 
خــوب و آن چیــزی هــم کــه خــارج از اروپــا 

ــر علمــی و  ــن رویکــرد، غی ــد اســت. ای اســت، ب
ایدئولوژیــک اســت. مــن نــه تنهــا از آن‌هــا دفــاع 
ــم.  ــردود می‌دان ــا را م ــی آن‌ه ــه حت ــم بلک نمی‌کن
ــران کــه شــما روی  امــا در مــورد قــرن نوزدهــم ای
ــد از  ــج بع ــه تدری ــم ب ــرض کن ــد ع ــد داری آن تأکی
جنگ‌هــای ایــران و روس در اوایــل قــرن نوزدهــم 
بــود کــه جنبــش بیــداری فکــری در ایرانیــان ایجاد 
ــن  ــرای اولی ــداری فکــری هــم ب ــن بی می‌شــود. ای
بــار در دارالســلطنۀ تبریــز و پــس از شکســتی 
ــورد،  ــا می‌خ ــا روس‌ه ــگ ب ــران در دو جن ــه ای ک
ــرزا  ــرای عباس‌می ــه ب ــؤالاتی ک ــد. و س رخ می‌ده
ــد.  ــده جنــگ و ولیعهــد کشــور پیــش می‌آی فرمان
ــا  ــد و از اروپایی‌ه ــرح می‌کن ــؤال را مط ــن س او ای
صریحــاً می‌پرســد کــه چــرا قشــون مــا علی‌رغــم 
ایــن کــه نیروهــای جنگــی خیلــی خــوب و از جان 
گذشــته و قــوی داشــت، شکســت خــورد؟ مســئلۀ 
تمــدن جدیــد همان‌جــا مطــرح می‌شــود کــه 
ــین  ــاح‌های آتش ــادی، س ــرفت‌های م ــن پیش ای
ــبب  ــتند س ــش داش ــه در ارت ــی ک ــا و نظم روس‌ه
ــادت ســربازهای  ــه رش ــد وگرن ــران ش شکســت ای
ــن  ــود. ای ــی نب ــربازهای روس ــر از س ــی کم‌ت ایران
ســؤال خیلــی مهــم در دارالســلطنۀ تبریــز و در 
جرقــۀ  و  می‌شــود  مطــرح  عباس‌میــرزا  دوران 
اندیشــه‌های نــو را در ایــران می‌زنــد. در عهــد 
ــۀ دوم  ــت و نیم ــاله اس ــاً ۵۰ س ــه تقریب ــری ک ناص
اندیشــه‌های  دربرمی‌گیــرد،  را  نوزدهــم  قــرن 
تجددخواهانــه یــا کنجکاوانــه دربارۀ پیشــرفت‌های 
غــرب و علــل عقب‌ماندگــی ایــران عمدتــاً در 
همــان دربــار ناصری و برخــی فرهیختــگان جامعۀ 
مدنــی شــکل می‌گیرنــد و نهایتــاً بــه نهضــت 
مشــروطه می‌انجامنــد. چیــزی کــه ویژگــی خاص 
ــران اســت جرقــۀ تمــدن  قــرن نوزدهــم جامعــۀ ای
جدیــد اســت کــه در اذهــان ایرانی‌هــای فرهیختــه 
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ــا  ــه م ــوند ک ــکاو می‌ش ــا کنج ــود و آن‌ه زده می‌ش
ــت و  ــن وضعی ــه ای ــرا ب ــم؟ چ ــب افتادی ــرا عق چ
ــا  ــا و روس‌ه ــل غربی‌ه ــت در مقاب ــن فلاک ــه ای ب
ــه  ــه برانگیخت ــؤال‌هایی ک ــن س ــدیم؟ ای ــار ش دچ
شــدند و تــاش برای پاســخ‌دادن بــه آن‌هــا، جریان 
ــد کــه در  ــران ایجــاد می‌کن فکــری مهمــی را در ای
واقــع همــان جریــان فکــری تجددخواهــی اســت. 
ظهــور نهضــت مشــروطه در ســال ۱۹۰۶ میــادی 
یــا ۱۲۸۵ شمســی در حقیقــت نتیجــۀ ایــن جریــان 

ــت. ــری اس فک

ســهیل مختــاری: نکتــه‌ای کــه در ایــن میــان 
مطــرح می‌شــود ـ و معمــولًا ســاطین یــا 
پادشــاهان آن زمــان خاصــه ناصرالدین‌شــاه را 
ــت  ــن اس ــد ـ ای ــرار می‌ده ــام ق ــان اته در مظ
کــه این‌هــا در واقــع ســبب شــدند کــه کشــور 
ــا  ــد ی ــرفت نکن ــا پیش ــود ی ــده ش ــب مان عق
ــوند. در  ــام نش ــی انج ــرات سیاس ــاً تغیی مث
ــال  ــر ح ــه ه ــما ب ــر ش ــه تعبی ــه ب ــی ک صورت
ایــن تجددخواهــی و ایــن نــوع تفکــر جدیــد از 
ــد  ــرادی مانن ــت و اف ــکل گرف ــار ش درون درب
سپهســالار و میرزاملکــم مصــدر کار بودنــد. 
شــما بــا ایــن نــوع نــگاه موافقیــد؟ آیــا مثــاً 
جامعــۀ ایــران بــه طــور کلــی و تجــار و علمــا 
ــه طــور خــاص ظرفیت‌هــای  و روشــنفکران ب
ــاه در  ــط ش ــه فق ــتند ک ــاده‌ای داش خارق‌الع

ایــن میــان مانــع یــا کــم‌کار بــود؟ 
هیــچ  بــه  داوری  ایــن  غنی‌نــژاد:  موســی 
وجــه درســت نیســت. ایــن کــه طــرز فکــر 
ســاطین مانــع پیشــرفت ایــران شــده خیلــی 
ــت.  ــطحی اس ــاً س ــی کام ــازی و نگاه ساده‌س
شــما ناصرالدین‌شــاه را نــگاه کنیــد. او کســی 
ــر در  ــی کــه امیرکبی ــا همــۀ آن تغییرات اســت کــه ب

ــاً  ــد کام ــاد می‌کن ــلطنتش ایج ــال‌های اول س س
ــت.  ــرده اس ــد می‌ک ــا را تأیی ــوده و آن‌ه ــق ب مواف
منتهــی حالــت دوگانــه هــم داشــته اســت، یعنــی 
ــور  ــران کش ــت ای ــه می‌خواس ــال ک ــن ح در عی
ــم  ــاً از صمی ــم واقع ــن را ه ــود و ای ــرفته‌ای ش پیش
ــت  ــال دوس ــن ح ــا در عی ــت ام ــل داش ــب می قل
نداشــت کــه آن قــدرت مطلقــی کــه دارد محــدود 
ــم  ــی ه ــان خناس ــان اطرافی ــن می ــود. و در ای ش
بودنــد کــه آتش‌بیــار معرکــه می‌شــدند و بــه 
ــان  ــع خودش ــن مناف ــت تأمی ــات در جه اختلاف
دامــن می‌زدنــد. توطئه‌هــای داخــل دربــار را 
هــم بایــد در نظــر بگیریــم. یعنــی مســئله بــه ایــن 
ــاه  ــرف ش ــک ط ــا در ی ــه تنه ــت ک ــادگی نیس س
مســتبد قــرار دارد کــه اجــازۀ تغییــرات و پیشــرفت 
ــان‌هایی  ــه، انس ــر، هم ــرف دیگ ــد و ط را نمی‌ده
ــت  ــد مملک ــه می‌خواهن ــد ک ــوب و فهمیده‌ان خ
اجــازه  مســتبد  شــاه  امــا  کنــد  پیشــرفت 
ــه  ــر ب ــت. اگ ــوری نیس ــاً این‌ط ــد! اص نمی‌ده
زندگــی ناصرالدین‌شــاه دقــت کنیــد همیشــه ایــن 
دوگانگــی را می‌بینیــد. یعنــی همیشــه رجــال 
متجــدد و باهــوش و خــوب مثــل امیرکبیــر و 
بــالا  میرزاحســین‌خان سپهســالار را خــودش 
ــه  ــت ک ــی می‌گف ــرد. حت ــد می‌ک ــید و تأیی می‌کش
ایــران بایــد یــک مملکــت بــه اصطــاح صاحــب 
منتهــی،  شــود.  قانــون  بــه  پایبنــد  و  قانــون 
پــای عمــل کــه می‌رســید وسوســه می‌شــد و 
ــی  ــان زندگ ــی‌زد. در جری ــر م ــاح ج ــه اصط ب
ــخصی،  ــر ش ــه از نظ ــد ک ــاه می‌بینی ناصرالدین‌ش
فــردی اســت کــه بــه شــدت طرفــدار هنــر جدیــد 
اســت. عکاســی را خــودش بــه ایــران آورده و 
خیلــی علاقه‌منــد بــه مظاهــر تجــدد اســت. 
ــع  ــاه مان ــه ش ــت ک ــت نیس ــا درس ــن حرف‌ه ای
پیشــرفت مملکــت بــود. یــک مقــدار بایــد وقایــع 
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را واقع‌بینانــه تجزیــه و تحلیــل کــرد؛ یعنــی صفــر 
و صــد و ســیاه و ســفید نبینیــم. آن کســانی کــه بــه 
اصطــاح بزرگ‌تریــن طرفــداران مشــروطه بودنــد 
در همــان دربــار ناصــری پرورانــده شــدند و بــالا 
آمدنــد. قانــون اساســی مشــروطه را چــه کســانی 
نوشــتند؟ همان‌هــا نوشــتند. قانــون اساســی 
ــه  ــتند ک ــی نوش ــتند، آدم‌های ــا ننوش ــه توده‌ه را ک
تحصیلکــرده بودنــد. در ســفرهای ناصرالدین‌شــاه 
ــد  ــراه بودن ــا هم ــه اروپ ــاه ب ــد مظفرالدین‌ش و بع
و در دانشــگاه‌های غربــی کم‌وبیــش تحصیــل 
کــرده بودنــد. در غــرب زندگــی کــرده و بــا اندیشــۀ 
ــه‌های  ــا اندیش ــد. آن‌ه ــده بودن ــنا ش ــدرن آش م
ــه  ــی ک ــد. آن‌های ــل کردن ــران منتق ــه ای ــدرن را ب م
ــد و  ــرف می‌زنن ــروطه ح ــاب مش ــه انق ــع ب راج
نهضــت مشــروطه را در واقــع بــا انقــاب فرانســه 
هســتند.  اشــتباه‌  در  می‌کننــد  یکسان‌ســازی 
نهضــت مشــروطه، انقــاب نبــود. یــک نهضــت 
بــود و فقــط بعــد از توطئــه‌ای کــه چپ‌هــا و 
افراطیــون علیــه محمدعلی‌شــاه اجــرا می‌کننــد و 
او را می‌ترســانند، جریانــات تــوپ بســتن مجلــس 
ــر  ــتبداد صغی ــم اس ــد از آن ه ــد. بع ــش می‌آی پی
ــروطه‌چی‌ها  ــلحه، مش ــه زور اس ــد ب ــد و بع می‌آی
ــی  ــد. حت ــدا می‌کنن ــه پی ــاه غلب ــر محمدعلی‌ش ب
ــر  ــی؟ اگ ــه انقلاب ــت. چ ــاب نیس ــم انق ــن ه ای
انقــاب بــود، بایــد ســلطنت قاجــار از بیــن 
ــی  ــداد. حت ــه‌ای رخ ن ــن واقع ــا چنی ــت ام می‌رف
مشــروطه‌طلبانی کــه تهــران را فتــح می‌کننــد 
ســلطنت را از بیــن نمی‌برنــد و تنهــا ســلطنت 
را بــه فرزنــد محمدعلی‌شــاه منتقــل می‌کننــد 
و بــا او هــم برخــورد کم‌و‌بیــش محترمانــه‌ای 
دارنــد. بنابرایــن، نهضــت مشــروطه، نهضتــی 
تجددخواهانــه و کامــاً صلح‌طلبانــه‌ بــود کــه 
ــد. ــه‌دار می‌کنن ــون آن را خدش ــا و افراطی چپ‌ه

تحلیــل  در  معمــولًا  مختــاری:  ســهیل 
تندروی‌هــا  بــه  وقــت  هیــچ  مشــروطه 
کــه  غالبــی  مطالــب  نمی‌شــود.  اشــاره 
بــه  و  روشــنفکران  اصطــاح  بــه  توســط 
ــدا کــرده‌  ــر پی ــن نش ــبه مؤرخی ــری ش تعبی
اســت همیشــه همــان قســمت اول اســت، 
ــپ وارد  ــه چ ــوری ک ــم ک ــه آن رادیکالیس و ب
جریــان مشــروطه می‌کنــد و در واقــع بســاط 
مشــروطه را برهــم می‌زنــد هیــچ وقــت اشــاره 
نمی‌شــود یــا خیلــی مختصــر از آن عبــور 
ــوند  ــث می‌ش ــاً باع ــن، عم ــد. بنابرای می‌کنن
ــت  ــروطه حال ــه مش ــبت ب ــورات نس ــه تص ک
ــتیزی  ــا شاه‌س ــی ی ــد؛ یعن ــدا کن ــی پی دو قطب

ــروطه. ــی مش ــی کل ــا نف ــدید ی ــی ش خیل
موســی غنی‌نــژاد: ببینیــد چیــزی کــه شــما 
ــن  ــت. مؤرخی ــت اس ــاً درس ــد کام ــاره کردی اش
تاریــخ معاصــر مــا اغلــب ستایشــگر همــان 
افراطیــون و چپ‌هایــی هســتند کــه باعــث کشــت 
و کشــتار و خرابــی ایــن مملکــت شــدند. از نظــر 
ــع  ــی واقعــی در واق ــن چپگــرا، انقلاب ــن مؤرخی ای
ــاً  ــد. اص ــی بودن ــدر عمواوغل ــد حی ــرادی مانن اف
انقلابــی واقعــی یعنــی چــه؟ مگــر کســی در ایــران 
می‌خواســت انقــاب کنــد؟ در نهضــت مشــروطه 
کســی نمی‌خواســت انقــاب کنــد. مؤرخیــن 
چــپ ایــن ادعاهــا را بعدهــا مطــرح و بــه نهضــت 
مشــروطه منتســب کردنــد و بعــد از درون آن ادعــا 
درآوردنــد کــه انقــاب مشــروطه می‌خواســت ایران 
را خیلــی متجــدد کنــد امــا ســاطین مســتبد مثــل 
ــدند!  ــع ش ــاه مان مظفرالدین‌شــاه و محمدعلی‌ش
این‌هــا همــه یاوه‌گویی‌هــای محــض هســتند.

ســهیل مختــاری: بــه تعبیــر حضرتعالــی تحت 
تأثیــر اتمســفر چپــی کــه طــی ۱۰۰ ســال اخیــر 
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در ایــران وجــود داشــته همیشــه جذب ســرمایۀ 
خارجــی در قــرن نوزدهــم تعبیــر بــه خیانــت و 
ســاده‌لوحی شــده اســت. یکــی از ایــن مــوارد، 
امتیــازات بــه اصطــاح اقتصــادی اســت 
کــه زمــان قاجــار بــه طرف‌هــای خارجــی 
شــمایل  و  شــکل  واقــع  در  و  می‌شــد  داده 
ــدع  ــه مب ــت ک ــروزی را داش ــای ام قرارداده
ــراد تجددخواهــی مثــل  ــن امتیــازات هــم اف ای
سپهســالار و میرزاملکــم بودنــد. در واقــع 
ــرای رونــق ســرمایه‌گذاری خارجــی و  راهــی ب
ــا نوعــی اتحــاد و نزدیکــی سیاســی بیشــتر  ی
ــما در  ــر ش ــود. نظ ــد ب ــورهای قدرتمن ــا کش ب

ــن رابطــه چیســت؟ ای
ــئله  ــن مس ــا ای ــه ب ــژاد: در رابط ــی غنی‌ن موس
ــاره  ــی اش ــانۀ امتیازات ــه افس ــتی ب ــه درس ــما ب ش
ــا  ــه غربی‌ه ــا ب ــری گوی ــه در دورۀ ناص ــد ک کردی
ــد. واقعیــت  ــاراج کنن ــران را ت ــا ای داده می‌شــدند ت
ــازات در  ــاح امتی ــه اصط ــن ب ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــن  ــرای ای ــد، ب حقیقــت قراردادهــای تجــاری بودن
امروزی‌هــا  قــول  بــه  ایــران  در  کــه غربی‌هــا 
درســت  راه‌آهــن  مثــاً  کننــد،  ســرمایه‌گذاری 
کننــد یــا معــدن اســتخراج کننــد. مهم‌تریــن 
ــت  ــر اس ــروف رویت ــرارداد مع ــم آن ق ــه‌اش ه نمون
ناصر‌الدین‌شــاه،  صدر‌اعظــم  سپهســالار،  کــه 
ــه  ــراردادی ک ــد ق ــگاه کنی ــما ن ــود. ش ــر آن ب مبتک
ــا  ــا امض ــا غربی‌ه ــالار ب ــین‌خان سپهس میرزاحس
ــرار  ــن ق ــب مؤرخی ــورد طعــن و لعــن اغل ــرده م ک
گرفتــه اســت. ایــن فضــا و جــو فکــری مســمومی 
کــه چپ‌هــا درســت کردنــد بــه قــدری زیــاد 
ــد  ــی آدم بســیار محققــی مانن ــوده اســت کــه حت ب
فریــدون آدمیــت در مــورد سپهســالار دچار اشــتباه 
ــران« کــه چــاپ  ــر و ای ــاب »امیرکبی شــده و در کت
ــه شــدت  اول آن در ســال‌ ۱۳۲۰ منتشــر می‌شــود ب

از سپهســالار انتقــاد کــرده و حتــی او را بــه عنــوان 
ــد.«  ــی می‌کن ــه معرف ــی و خودفروخت عامــل اجنب
ولــی بعدهــا کــه اندیشــه‌های آدمیــت تحــول 
ــر شــد و بیشــتر مطالعــه کــرد،  پیــدا کــرد و پخته‌ت
فهمیــد کــه چیــزی کــه در مــورد سپهســالار گفتــه 
ــا  ــن اتهام‌زنی‌ه ــه ای ــن ک ــت و ای ــتباه اس ــاً اش تمام
ــوده و او آدم  ــالار ب ــن سپهس ــازی مخالفی از فضاس
ــت.  ــوده اس ــتی ب ــت و ایران‌دوس ــیار وطن‌پرس بس
آن قراردادهــا هــم در مجمــوع بــه نفــع ایــران 
بوده‌انــد. لــذا در چاپ‌هــای بعــدی، آدمیــت، 
ــاب  ــان کت ــرد و در هم ــاح ک ــود را اص ــتباه خ اش
ــی  ــش و فضیحت ــر آن فح ــر و ایران«دیگ »امیرکبی
را کــه نثــار سپهســالار کــرده بــود نمی‌بینیــد. 
ــد،  ــا می‌نویس ــه بعده ــری ک ــاب دیگ ــی در کت حت
یعنــی کتــاب »اندیشــۀ ترقــی و حکومــت قانــون« 
و  تمجیــد می‌کنــد  هــم  از سپهســالار خیلــی 
او را بســیار انســان باهــوش و سیاســت‌مدار و 
وطن‌دوســت و پایبنــد بــه منافــع ملــی ایــران 
ــا  ــردم ت ــرض ک ــال را ع ــن مث ــد. ای ــی می‌کن معرف
ــموم  ــاز‌ی‌های مس ــه فضاس ــوید چگون ــه ش متوج
ــی  ــه حت ــود ک ــث می‌ش ــون باع ــا و افراطی چپ‌ه
مؤرخیــن مــا هــم گمــراه شــوند. متأســفانه امــروزه 
هــم تعــدادی مــؤرخ، مــد روز جامعــۀ مــا شــده‌اند 
و جوان‌هــای مــا هــم مطالــب آن‌هــا را می‌بیننــد و 
می‌خواننــد، مثــل یروانــد آبراهامیــان و امثالهــم، که 
اغلــب وقایــع مربــوط بــه قــرن نوزدهــم و نهضــت 
ــه  ــر را وارون ــخ معاص ــولات تاری ــروطه و تح مش
نشــان می‌دهنــد و ایــن  واقعــاً نگران‌کننــده اســت. 
ــرای  ــک ب ــوگیرانه و ایدئولوژی ــته‌های س ــن نوش ای
ــخ مملکــت  ــا تاری ــی کــه می‌خواهــد ب نســل جوان
ــتند. ــده هس ــیار گمراه‌کنن ــود، بس ــنا ش ــود آش خ

ســهیل مختــاری: آقــای دکتــر بــرای جمع‌بندی 
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بــه تحــولات  بــا عنایــت  عهــد قاجــار و 
ســریع و پیچیــدۀ پسامشــروطه بــه نظــر شــما 
ســرمایه‌داری تجــاری کــه در اواخــر عهــد 
ناصــری شــکل گرفــت ایــن امــکان را داشــت 
کــه بــه ســرمایه‌داری صنعتــی منتــج شــود و 
أقــل  ایــران بــه چــاه ویــل اقتصــاد دولتــی، حدِّ

ــن شــدت نیفتــد؟  ــه ای ب
موســی غنی‌نــژاد: مفهــوم کامــاً نادرســتی 
را همیــن مؤرخیــن چــپ در رد ســرمایه‌داری 
ــح  ــه توضی ــاز ب ــه نی ــد ک ــرح می‌کنن ــاری مط تج
و  تجــارت  یعنــی  ســرمایه‌داری  اصــاً  دارد. 
ــرفت‌های  ــال پیش ــه دنب ــی ب ــرمایه‌داری صنعت س
آن  بــر  مقــدم  و  می‌آیــد  وجــود  بــه  تجــاری 
ــوده  ــکل ب ــن ش ــه همی ــم ب ــا ه ــت. در اروپ نیس
ــد و  ــدا می‌کن ــترش پی ــارت گس ــدا تج ــت. ابت اس
ــا  ــدن بازاره ــب بزرگ‌ش ــارت موج ــق تج آن رون
و بزرگ‌شــدن بازارهــا باعــث تخصصی‌شــدن 
ــولات  ــث تح ــد باع ــدن تولی ــد و تخصصی‌ش تولی
ــه در  ــزی اســت ک ــود. ایــن چی صنعتــی می‌ش
اروپــا اتفــاق افتــاد و در ایــران هــم همیــن مســیر 
در حــال انجــام بــود. تجــار بزرگــی کــه در اواخــر 
دورۀ ناصــری و بعــد در اوایــل نهضــت مشــروطه 
بودنــد، طبیعتــاً بــا ثروتمندشــدن در تجــارت 
دنبــال ایــن می‌رفتنــد کــه محصولاتــی را از اروپــا 
وارد کننــد یــا خودشــان کالا در ایــران تولیــد 
نماینــد. یعنــی صنعــت را گســترش دهنــد منتهــا 
ایــن زمــان می‌بــرد یــا طــول می‌کشــید تــا انجــام 
ــت و  ــه‌ای در کار نیس ــچ توطئ ــا هی ــود. این‌ج ش
تقابــل بیــن ســرمایه‌داری تجــاری و ســرمایه‌داری 
علمــی،  غیــر  کامــاً  تقابــل  یــک  صنعتــی 
ــدا تجــارت،  ــه اســت. ابت ــک و احمقان ایدئولوژی
ــه  ــه دنبــال آن صنعــت ب توســعه پیــدا می‌کنــد و ب
ــران  ــه در ای ــود ک ــی ب ــن اتفاق ــد و ای ــود می‌آی وج

در حــال رخ‌دادن بــود. منتهــا تحــولات سیاســی، 
سرنوشــت ایــران را بــه گونــه‌ای دیگــر رقــم زدنــد. 
ــس از  ــال پ ــزده س ــان پان ــدن رضاخ روی کار آم
مشــروطه باعــث شــد کــه ایــران از نظــر اقتصادی 
بــه ســمت نوعــی تمرکــز یــا اقتصــاد دولتــی پیــش 
بــرود و ایــن بــه نفــع جامعــۀ ایــران نبــود. منتهــی 
ــب  ــن مطل ــران ای ــر ای ــی ب ــی تاریخ ــرایط عین ش
را تحمیــل کــرد. یعنــی در دورۀ رضاشــاه، مــا 
ــه‌رو هســتیم کــه  ــا اقتصــاد دولتــی متمرکــز روب ب
ــدل  ــت. م ــران نیس ــی ای ــع مل ــدۀ مناف تأمین‌کنن
ــی  ــان خیل ــازی هــم در آن زم اقتصــادی آلمــان ن
طرفــدار داشــت. تاریــخ را بایــد بی‌غرضانــه و 
کامــاً غیــر ایدئولوژیــک و بــه معنــی تاریــخ 
واقعــی تجزیــه و تحلیــل کــرد. آن چیــزی کــه در 
ــعه‌نیافتگی  ــا توس ــی ی ــث عقب‌ماندگ ــران باع ای
ــر  ــاری ب ــرمایه‌داری تج ــه س ــود ک ــن نب ــد ای ش
ســرمایه‌داری صنعتــی غالــب بــود. ایــن، ســخن 

ــت. ــردودی اس ــاً م کام

ســهیل مختــاری: از نظــر تحــولات سیاســی 
هــم بــا تغییــر حکومــت در ســال 1304 آن 
مشــروطه  بــا  رابطــه  در  کــه  تلاش‌هایــی 
و اســتقرار یــک نظــام مبتنــی بــر قانــون 
تــا  بــود  شــده  انجــام  ایــران  در  اساســی 
دربــار  و  بیــن مجلــس  قدرتــی  تفکیــک 
وجــود داشــته باشــد عمــاً از بیــن مــی‌رود.  
موســی غنی‌نــژاد: بــا ایــن دیــدگاه شــما موافــق 
نیســتم. ببینیــد، مــا نباید تحــولات دورۀ رضاشــاه 
را صرفــاً بــه دیکتاتــوری رضاشــاه منحصــر کنیــم 
و واقعیــات مهــم آن دوران را نادیــده بگیریــم. 
این‌جــا لازم اســت کــه ایــن مســائل روشــن 
ــود  ــاه ش ــان، ش ــه رضاخ ــن ک ــل از ای ــوند. قب ش
چندســالی هــم قــدرت را حــالا در مقــام فرمانــده 
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ــار داشــت.  ــر صدراعظــم در اختی کل قــوا و بعدت
در ده ســال نخســت ســدۀ چهاردهــم هجــری 
شمســی کــه مصــادف بــا اوج‌گیــری قــدرت 
ســردار ســپه و نهایتــاً بــه ســلطنت رســیدن او در 
ســال ۱۳۰۴ اســت، بســیاری از نهادهای ضروری 
مســتقل،  دادگســتری  یعنــی  مشــروطه  دوران 
قانــون مدنــی، قانــون تجــارت، دســتگاه‌های 
اداری ماننــد  شــهرداری‌های مســتقل شــکل 
ــه  ــم ک ــم بگویی ــه می‌توانی ــا چگون ــد. م می‌گیرن
در دورۀ رضاشــاه، نهادهــای مشــروطه از بیــن 
رفتنــد؟ ایــن ‌گونــه نیســت. لطمــه‌ای کــه در دوران 
رضاشــاه به مشــروطه وارد شــد همــان دیکتاتوری 
ــات آزاد، مجلــس  ــردن انتخاب ــا از بین‌ب ــود کــه ب ب
ــل  ــی تبدی ــی فرمایش ــه مجلس ــی را ب ــورای مل ش
ــز وارد  ــا نی ــت و انتقاده ــوارد درس ــن م ــرد. ای ک
ــم در دوران رضاشــاه  ــن کــه بگویی ــی ای اســت ول
مشــروطیت تعطیــل شــد از نظــر تاریخــی ســخن 

ــت.   ــتی نیس ــق و درس دقی

ــۀ  ــده درون‌مای ــور بن ــاری: منظ ــهیل مخت س
اصلــی مشــروطه بــود و الا مثلًا درســت‌کردن 
ــراد  ــی از اف ــط خیل ــهرداری و امثالهــم توس ش
ــزی  ــی چی ــود. یعن ــر ب ــم امکان‌پذی ــر ه دیگ
ــته  ــوری داش ــه دیکتات ــاز ب ــا نی ــه م ــود ک نب
ــدف  ــد ه ــر می‌رس ــه نظ ــع ب ــیم. در واق باش
ــه  ــرا ک ــد. چ ــق نش ــروطیت محق ــی مش اصل
اســاس مشــروطه، نفــی قــدرت متمرکــز و 
مطلقــه بــود و قــرار بــود دیگــر چنیــن قدرتــی 
مســائلی  آن  الا  و  باشــد.  نداشــته  وجــود 
ــای  ــر ج ــه س ــد البت ــی فرمودی ــه حضرتعال ک

ــت. ــم اس ــم مه ــی ه ــودش خیل خ
ــن‌ جــا اســت.  ــژاد: مشــکل همی موســی غنی‌ن
ببینیــد، دو چیــز هســت کــه مــا بایــد در سیاســت 

و حکمرانــی بــه اصطــاح مبتنــی بــر قانــون 
کنیــم. مشــروطه،  آن دقــت  یــا مشــروطه در 
حکومــت  مشــروطه،  نیســت،  مردم‌ســالاری 
ــی  ــد حت ــون می‌توان ــت قان ــت. حکوم ــون اس قان
ــت  ــر دموکراتیــک هــم رعای در شــرایط کامــاً غی
شــود. خیلــی از تجربه‌هــای جوامــع مختلــف ایــن 
مطلــب را نشــان می‌دهنــد. البتــه مــن دیکتاتــوری 
ــع  ــه نف ــم ب ــم و نمی‌گوی ــد نمی‌کن ــاه را تأیی رضاش
ــه آن  ــه نبــود. مــن هــم ب ــن گون ــه ای ــود. ن ــران ب ای
انتقــاد دارم امــا ایــن کــه بگوییــم چــون دیکتاتوری 
سیاســی دوران رضاشــاه مجلــس را عمــاً مجلس 
پــس  بــود  انداختــه  از کار  فرمایشــی کــرده و 
ــون را از  ــت قان ــه حکوم ــت ک ــن اس ــش ای معنای
بیــن بــرد، کــه حــرف درســتی نیســت. البتــه اگــر 
حکومــت قانــون را بــه مجلــس منحصــر کنیــم بله 
ــه  ــؤال رفت ــر س ــون زی ــت قان ــاظ حکوم از آن لح
بــود ولــی حکومــت قانــون فقــط مجلس نیســت، 
رعایــت قانــون هــم اســت. تمــام تصمیماتــی که در 
ــدند  ــه می‌ش ــی گرفت ــر سیاس ــاه از نظ دورۀ رضاش
أقــل ایــن بــود کــه بــه لحــاظ صــوری بایــد بــه  حدِّ
ــود  ــه نب ــن گون ــیدند. ای ــس می‌رس ــب مجل تصوی
کــه رضاشــاه دســتور بدهــد و آن دســتور هــم اجــرا 
ــود.  شــود. منتهــا مجلــس، مجلــس فرمایشــی ب
هــر چیــزی را کــه رضاشــاه می‌گفــت آن‌هــا تأییــد 
ــما  ــا ش ــود ام ــا ب ــکال کار این‌ج ــد. اش می‌کردن
ــه  ــد ب ــدر پایبن ــاه آن ق ــود رضاش ــد خ ــت کنی دق
قانــون بــود کــه بــرای تملــک روســتاهای شــمال، 
روســتاهای مازنــدران بــه خصــوص کــه خــودش 
ــق  ــتاهای پررون ــود، روس ــه ب ــل آن منطق ــم اه ه
آن‌جــا را می‌خریــد، حــالا چگونــه می‌خریــد 
کــه  می‌گوینــد  بعضی‌هــا  دارد.  بحــث  جــای 
ــد  ــی می‌گوین ــد، بعض ــس می‌خری ــن بخ ــه ثم ب
اصــاً پــول زمین‌هــا را نمــی‌داد، حــالا ســوای ایــن 
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ــد  ــرد مقی ــک می‌ک ــا را تمل ــه زمین‌ه ــه چگون ک
ــام او  ــه ن ــرای تمــام زمین‌هــا ب ــن کــه ب ــه ای ــود ب ب
ســند رســمی صــادر شــود و مهــر دفترخانه داشــته 
ــه  ــون دفترخان ــع قان ــودش را تاب ــی خ ــد. یعن باش
می‌دانســت. ایــن مــوارد نشــان می‌دهنــد کــه 
دیکتاتــوری رضاشــاه یــک اســتبداد قدیمــی مثــل 
ایــن کــه همــه چیــز مــال او باشــد، نبــود. بیــن آن 
چیــزی کــه مــال او اســت و ســند محضــری دارد 
ــد  ــمیت می‌شناس ــه رس ــم آن را ب ــتری ه و دادگس
بــا آن‌چــه متعلــق بــه او نبــود، مثــاً امــوال دولتــی 
ــه  ــن ک ــد. ای ــل می‌ش ــک قائ ــی، تفکی ــا عموم ی
ــود  ــور ب ــد او دیکتات ــا می‌گوین ــپ م ــن چ مؤرخی
و حــرف کســی را گــوش نمــی‌داد و ارادۀ خــودش 
ــا  ــزارۀ آن‌ه ــه در گ ــرد، البت ــل می‌ک ــط تحمی را فق
واقعیتــی وجــود دارد امــا تمــام واقعیــت نیســت.

ــن  ــبتی بی ــه نس ــما چ ــاری: ش ــهیل مخت س
و  ایــران  در  دولتــی  اقتصــاد  شــکل‌گیری 
ــی  ــد؟ یعن ــد می‌بینی ــت جدی ــت حکوم ماهی
آیــا امکان‌پذیــر بــود کــه مــا بــا اســتقرار 
اقتصــاد خصوصــی  چنیــن ســاز و کاری، 
ــازۀ  ــاً ب ــیم؟ ضمن ــته باش ــم داش ــدی ه و مول
ــی  ــازه‌ای خیل ــاه، ب ــت رضاش ــی حکوم زمان
مناســب بــه ویــژه بــرای ایــران بــود. بــه 
خــاف زمــان قاجــار کــه همیشــه قدرت‌هــای 
بین‌المللــی دولــت ایــران را تحــت فشــار قــرار 
ــاله  ــت س ــدوداً بیس ــن دورۀ ح ــد در ای می‌دادن
قدرت‌هــای بین‌المللــی ســرگرم مشــکلات 
خاص خودشــان بودنــد. دوران بعــد جنگ اول 
بــود و هم روســیۀ شــوروی و هم انگلســتان آن 
اثرگــذاری ســابق را نداشــتند و یک فــراغ بالی 
بــرای حکومــت ایــران بــه وجــود آمــده بــود که 

ــت.  ــود نداش ــاً وج ــل اص ــای قب در دهه‌ه

موســی غنی‌نــژاد: بلــه ایــن حــرف شــما درســت 
اســت. دورۀ پهلــوی اول فرصــت تاریخــی خیلــی 
خوبــی بــرای ایــران بــود. منتهــا مــن ابتــدا داوری 
ــد  ــم و بع ــح می‌گوی ــورت صری ــه ص ــودم را ب خ
توضیــح می‌دهــم. بــرای ایــن کــه فکــر نکنیــد مــن 
دارم چیــزی را توجیــه می‌کنــم. ببینیــد آن اقتصادی 
کــه عمدتــاً رضاشــاه و برخــی از کارگــزاران مــورد 
اعتمــادش ماننــد علــی اکبــر داور در ایــران ایجــاد 
ــی  ــرمایه‌داری دولت ــا س ــی ی ــاد دولت ــد، اقتص کردن
بــود. البتــه خــود داور هــم وقتــی کــه شــرکت‌های 
ــود ایجــاد  ــی ب ــر دارای ــی کــه وزی دولتــی را در زمان
ــاً ایجــاد  کــرد، می‌گفــت کــه ایــن شــرکت‌ها موقت
شــدند بــرای ایــن کــه مــردم یــاد بگیرنــد و از ایــن 
شــرکت‌های دولتــی الگوبــرداری کننــد! مــا این‌هــا 
ــم و در  ــذار می‌کنی ــردم واگ ــود م ــه خ ــا ب را بعده
مالکیــت دولــت نخواهند مانــد. در دوران رضاشــاه 
خصوصــاً ده ســال منتهــی بــه ۱۳۲۰ دورانــی اســت 
کــه در تمــام دنیــا نوعــی گرایــش بــه طــرف اقتصاد 
دولتــی وجــود دارد. حتــی در اروپــا، آلمــان نــازی 
ــر کار  ــولینی س ــا، موس ــده، در ایتالی ــود آم ــه وج ب
ــی  ــاد دولت ــای اقتص ــه طرفداره ــت، در فرانس اس
ــور  ــن، همان‌ط ــود ای ــا وج ــا ب ــتند. ام ــتر هس بیش
ــرای  ــی ب ــت تاریخ ــک فرص ــد ی ــما گفتی ــه ش ک
ــاد  ــارت آزاد و اقتص ــرف تج ــه ط ــه ب ــود ک ــران ب ای
ــت  ــت را از دس ــن فرص ــا ای ــد. م ــت کن آزاد حرک
دادیــم. البتــه بایــد ایــن مطلــب را هــم درک کنیــم 
کــه آن زمــان هــم بــه ایــن راحتــی نبــود کــه شــما از 
اقتصــاد آزاد در آن شــرایط دفــاع کنیــد و مــردم هــم 
بپذیرنــد. بعــد از بــه اصطــاح برکنــاری رضاشــاه 
در ســال ۱۳۲۰، احمــد متین‌دفتــری کــه یکــی 
ــزوۀ  ــود ج ــاه ب ــت‌وزیران رضاش ــن نخس از آخری
کوچکــی در ذمّ شــرکت‌های دولتــی و اقتصــاد 
ــردن  ــد دولتی‌ک ــی نوشــت و در آن‌جــا می‌گوی دولت
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اقتصــاد در زمــان رضاشــاه کار درســتی نبــوده 
اســت. بنابرایــن اگــر منظورتــان در ایــن ســؤال ایــن 
ــبی را در آن ده  ــت مناس ــک فرص ــا ی ــه م ــت ک اس
ســال منتهــی بــه شــهریور 1320 بــرای بــرای رفتــن 
ــب  ــم، مطل ــت دادی ــادآزاد از دس ــمت اقتص ــه س ب

درســتی اســت.

ســهیل مختــاری: بــه نظــر می‌رســد مــا 
ــن  ــب، ای ــی مناس ــی خیل ــازۀ زمان ــن ب در ای
کــه  ایــن  بــرای  نیــز  را  فرصــت سیاســی 
مشــروطیت شــکل بگیــرد داشــتیم. ایــن 
ــرم  ــرد و از آن ف ــا بگی ــران پ ــزب در ای ــه تح ک
مبتــذل اوایــل مشــروطه جــدا شــویم. یعنــی 
یشــه بگیــرد. بــه  در کل مشــروطیت مــا ر

ــاد؟ ــاق افت ــم، اتف ــن مه ــان، ای نظرت
دوران  در  مــن  نظــر  بــه  غنی‌نــژاد:  موســی 
بــه  مربــوط  مشــکلات  رغــم  بــه  رضاشــاه، 
دیکتاتــوری، میــخ نهادهــای مشــروطه بــه شــدت 
و  کوبیــده  مــا  جامعــه  سیاســی  ســاختار  در 
ــه  ــرام ب ــون، احت ــه قان مســتحکم شــد. پایبنــدی ب
ــون  ــت قان ــرای حکوم ــای لازم ب ــون و نهاده قان
در دوران رضاشــاه بــه وجــود آمــد و مــورد تشــویق 
ــوری  ــه دیکتات ــی ک ــن وقت ــت. بنابرای ــرار گرف ق
رضاشــاه بعــد از شــهریور 1320 کنــار رفــت شــما 
ــروطه  ــاً مش ــوری کام ــا کش ــا ب ــه م ــد ک می‌بینی
روبــه‌رو هســتیم. البتــه بــه خاطــر اشــغال کشــور 
توســط نیروهــای خارجــی بــه هــم ریختگــی 
وجــود داشــت ولــی آن نهادهــای مشــروطه کامــاً 
ــگاه  ــۀ ۱۳۲۰ را ن ــر ده ــی اگ ــد. یعن ــل می‌کنن عم
ــول  ــای اص ــر مبن ــران ب ــت ای ــاً حکوم ــد تمام کنی
ــرای آن  مشــروطیت اســت و هیــچ خطــری هــم ب
ــتند.  ــاد هس ــکالات زی ــه اش ــدارد. البت ــود ن وج
اشــکالات نفــوذ خارجــی و حضــور نیروهــای 

ــه  ــادی را در آن ده ــائل زی ــور مس ــه در کش بیگان
بــه وجــود آورد ولــی ســاز و کار حکمرانــی در 
کشــور مــا در دوران ده ســالۀ دهــۀ ۱۳۲۰ حکمرانــی 
ــان  ــم، نش ــن مه ــن، ای ــت. بنابرای ــروطه اس مش
می‌دهــد کــه رضاشــاه ریشــۀ مشــروطه را خشــک 
ــود بلکــه هم‌چنــان  ــا از بیــن نبــرده ب ــود ی نکــرده ب
ــت  ــود. حکوم ــده ب ــت ش ــت و تقوی ــود داش وج
ــود  ــروطه نب ــا مش ــق ب ــاه منطب ــوری رضاش دیکتات
ولــی وضعیتــی خلاف‌آمــد عــادت داشــت. یعنــی 
در عیــن حال کــه عمــاً مجلــس را از کار انداختند 
ــدت  ــه ش ــون را ب ــت قان ــای حکوم ــی نهاده ول
ــاه  ــان رضاش ــتری در زم ــد. دادگس ــت کردن تقوی
ــتری  ــت، دادگس ــتحکام یاف ــت و اس ــکل گرف ش
کــه در آن افــرادی مثــل کســروی‌ها برآمدنــد. 
کســروی‌ها دادســتان شــدند و بــه مقامــات بالایــی 
ــال  ــروی و ‌امث ــد. کس ــت یافتن ــتری دس در دادگس

ــد. ــروطه نبودن ــد مش ــر ض ــه دیگ وی ک

ــراث  ــه می ــا ب ــما باره ــاری: ش ــهیل مخت س
ــر آن  ــت و تأثی ــۀ بیس ــای دهـ ــک مان ی تئور
روی آینــدۀ ایــران اشــاره کردیــد. بــه صــورت 
کلــی میــراث نظــری دهــۀ بیســت حــالا چــه 
ــگ  ــی فرهن ــادی و حت ــر اقتص ــث تفک در بح
سیاســی و روابــط خارجــی مــا را چگونــه 

می‌کنیــد؟ یابــی  ارز
دهــۀ  بیســت،  دهــۀ  غنی‌نــژاد:  موســی 
ــت.  ــران اس ــر ای ــخ معاص ــاز در تاری سرنوشت‌س
بــه خــاف تصــور مرســوم، ایــن دهــه را دوران بــه 
اصطلاح گل و بلبل دموکراســی و پیشــرفت جامعۀ 
ــن  ــم. در دهــۀ بیســت علی‌رغــم ای ــی نمی‌دان ایران
ــتقر  ــروطه مس ــای مش ــردم نهاده ــرض ک ــه ع ک
بودنــد و کار می‌کردنــد امــا در زیــر پوســت جامعــه 
ــه  ــه وارد صحن ــی ک ــن چپ‌های ــا فرصت‌یافت و ب



زمستان  1403   شماره 43

یشه‌گرفتن  تفکر چپ در ایران ر

191

ــت  ــم درس ــدی ه ــری جدی ــای فک ــدند فض می‌ش
ــد از  ــران را بع ــۀ ای ــولات جامع ــه کل تح ــد ک ش
ــد از شــهریور ۱۳۲۰  ــرار داد. بع ــر ق آن تحــت تأثی
حــزب تــوده تأســیس می‌شــود و نفــوذ گســترده‌ای 
پیــدا می‌کنــد. تقریبــاً همــۀ اهــل فکــر و اندیشــه 
و نویســنده‌ها و هنرمنــدان مــا در آن دوران یــا 
عضــو حــزب تــوده هســتند یــا بــا توده‌ای‌هــا 
ــن  ــه‌گرفتن ای ــد. ریش ــت دارن ــت و برخاس نشس
ــث و  ــت باع ــا در حقیق ــور م ــپ در کش ــر چ تفک
ــا می‌شــود.  ــۀ م ــی بدبختی‌هــای بعــدی جامع بان
ــای  ــه نهاده ــت ک ــن نیس ــاً ای ــئله صرف ــر مس دیگ
مشــروطه درســت عمــل می‌کردنــد یــا نــه یــا ایــن 
کــه شــاه چــه می‌کــرد و حکمرانــی چــه طــور بود. 
این‌جــا بحــث اندیشــه اســت، بحــث روشــنفکری 
اســت. روشــنفکران مــا بــه هــر دلیلــی مجــذوب 
ــر  اندیشــه‌های چــپ مارکسیســتی شــدند. از تئات
ــه  ــینما، هم ــات و س ــا ادبی ــه ت ــندگی گرفت و نویس
مجــذوب و مبلــغ اندیشــه‌های چــپ شــدند. 
حتــی بــه ضــرس قاطــع عــرض می‌کنــم کــه در آن 
زمــان، یعنــی در دهــۀ ۱۳۲۰ و اواخــر آن دهــه کــه 
ــت  ــال حکوم ــد دو س ــود و بع ــی می‌ش ــت مل نف
مصــدق، نــه تنهــا در کابینــۀ مصــدق اندیشــه‌های 
ــد بلکــه خــود پهلــوی دوم هــم  چــپ غالــب بودن
ــچ  ــاه هی ــود. ش ــپ ب ــه‌های چ ــذوب اندیش مج
وقــت نــه در آن زمــان کــه جــوان بــود و نــه بعدهــا 
کــه بالأخــره بــه ســن پختگــی رســید هیــچ وقــت 
ــه  ــی کلم ــای واقع ــه معن ــاد آزاد ب ــدار اقتص طرف
نبــود و علتــش هــم ایــن اســت کــه نــه اقتصــاد آزاد 
را بــه درســتی می‌فهمیــد و نــه ایــن کــه از جذابیت 
قــول  بــه  یــا  عدالت‌محــور  دولتــی  اقتصــاد 
ــاه،  ــد. ش ــی دل می‌کن ــت اجتماع ــروف عدال مع
ــلطنت  ــه س ــه ب ــال ۱۳۲۰ ک ــی از س ــه، حت همیش
ــود  ــی ب ــت اجتماع ــۀ عدال ــدار اندیش ــید طرف رس

ــت.  ــش نداش ــه‌ای برای ــچ جذب ــاد آزاد هی و اقتص
همــۀ ایــن مــوارد دســت بــه دســت هــم می‌دهنــد 
کــه ســال‌های پــس از دهــۀ ۱۳۲۰، ســال‌های 
ســلطۀ اندیشــۀ چــپ در فضــای روشــنفکری مــا 
ــۀ ۱۳۴۰  ــه در ده ــن ک ــم ای ــه رغ ــی ب ــد. یعن باش
اقتصــاد مــا بســیار رشــد می‌کنــد و مــا در آن 
زمــان اقتصــاد نســبتاً آزاد داشــتیم، ســرمایه‌گذاری 
ــی  ــای خارج ــد، بانک‌ه ــویق می‌ش ــی تش خارج
و تکنولــوژی خارجــی بــه راحتــی در ایران مســتقر 
شــده بودنــد، بخــش خصوصــی داخلــی بــه 
شــدت داشــت رشــد می‌کــرد و دولــت هــم مانــع 
نمی‌شــد بلکــه تشــویق هــم می‌کــرد؛ یعنــی 
دوران برنامــۀ ســوم و چهــارم عمرانــی و دوران 
ــی ۱۳۴۰،  ــۀ طلای ــی و ده ــوم عالیخان وزارت مرح
درســت در همــان زمــان مــا بــا یــک دهــۀ تاریــک 
روشــنفکری در جامعــه روبــه‌رو می‌شــویم. در 
دهــۀ چهــل اســت کــه کتــاب غربزدگــی بــه چــاپ 
شــریعتی  گفتارهــای  و  نوشــته‌ها  می‌رســد، 
مطــرح می‌شــوند، اندیشــه‌های بازگشــت بــه 
ــی  ــنفکران حکومت ــط روش ــی توس ــتن حت خویش
و  شــایگان  داریــوش  نراقــی،  احســان  مثــل 
سیدحســین نصــر انتشــار می‌یابنــد و مــورد اقبــال 
ــد  ــه‌های ض ــه اندیش ــا هم ــد. این‌ه ــرار می‌گیرن ق
توســعه هســتند، اندیشــه‌های ضــد تجــدد و ضــد 
ــل  ــۀ چه ــی در ده ــتند. یعن ــروطه‌خواهی هس مش
علــی رغــم ایــن کــه مــا یــک وجــه کامــاً روشــن 
پیشــرفت مــادی را داریــم امــا از نظــر فکــری یــک 

ــک اســت.  ــاً تاری دهــۀ واقع

ســهیل مختــاری: در واقــع دهــۀ چهــل تأییــد 
همــان نظــر شــما اســت کــه تغییــر و تحــولات 
ــر و  ــه تغیی ــاً ب ــی لزوم ــوژی و تکنیک تکنول
تحــول فکــری مثبــت منجــر نمی‌شــود. یعنــی 
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ــادی را  ــی اقتص ــۀ طلای ــک ده ــه ی ــن ک ــا ای ب
ــه  ــا ب ــت ام ــق اس ــر رون ــبتاً پ ــه نس ــم ک ی دار

لحــاظ فکــری عقب‌گــرد می‌کنیــم.
ــان  ــد هم ــن در تأیی ــه! ای ــژاد: بل ــی غنی‌ن موس
ــه  ــن ک ــتم؛ ای ــاً داش ــن قب ــه م ــود ک ــی ب عرض
پیشــرفت‌های مــادی الزامــاً فکرهــا را تغییــر 
نمی‌دهنــد. پیشــرفت مــادی، فکــر را عــوض 
نمی‌کنــد. حــوزۀ اندیشــه و فکــر نســبت بــه 
ــی  ــتقلال نســبی دارد. یعن ــادی اس ــای م پدیداره
ممکــن اســت تحولاتــی اتفــاق بیافتنــد کــه اصــاً 
نســبتی بــا تحــولات مــادی جامعــه نداشــته 
باشــند. مصــداق روشــن آن هــم دهــۀ ۱۳۴۰ 

ــما. ــر ش ــم از تذک ــی ممنون ــت. خیل اس

ســهیل مختــاری: فرمودیــد شــاه هیــچ وقــت 
اقتصــاد آزاد را قبــول نداشــت امــا در مقابــل، 
سوسیالیســم را خیلــی قبــول داشــت و حتــی 
می‌گویــد  خــود  خاطــرات  در  عالیخانــی 
می‌توانســت  نمی‌شــد  شــاه  ایشــان  اگــر 
سوسیالیســتی در حــزب ایــران باشــد! بــا 
ــاه  ــاب ش ــما انق ــوارد ش ــن م ــه ای ــه ب توج
و ملــت یــا اصلاحــات ارضــی را چگونــه 

می‌کنیــد؟ تحلیــل 
موســی غنی‌نــژاد: بــرای شــاه، اقتصــاد آزاد 
ــه لازم  ــواردی ک ــط در م ــت. فق ــی نداش جذابیت
می‌دیــد البتــه ســد راه آن نمی‌شــد. در دهــۀ چهــل 
چــرا مانــع ســرمایه‌گذاری بخــش خصوصــی 
ــع  ــود مناب ــار کمب ــه دچ ــر ک ــن خاط ــه ای ــد؟ ب نش
مالــی بــود. شــاه در دهــۀ چهــل بــه شــدت گرفتــار 
محدودیــت منابــع مالــی بــود. از یــک طــرف 
ــرد  ــی بگی می‌خواســت از آمریکایی‌هــا کمــک‌ مال
و آن را هــم صــرف هزینه‌هــای نظامــی کنــد، 
در بخش‌هــای  بــرای ســرمایه‌گذاری  بنابرایــن 

باقــی  زیــادی  چیــز  اقتصــادی  و  صنعتــی 
ــی  ــع مال ــن خاطــر چــون مناب ــه همی ــد. ب نمی‌مان
کافــی در اختیــار دولــت نبــود بــه بخــش خصوصی 
اجــازۀ فعالیــت مــی‌داد امــا وقتــی بعــد از افزایــش 
قیمــت نفــت در اوایــل دهــۀ ۱۳۵۰ دســت دولــت 
ــد  ــاز ش ــی ب ــع مال ــن مناب ــت تأمی ــاه از جه ــا ش ی
ــل  ــی قائ ــی اهمیت ــش خصوص ــرای بخ ــر ب دیگ
نبــود. ایــن بــه صــورت روشــن در رفتارهــای شــاه 
ــما  ــؤال ش ــه س ــا ب ــت. ام ــدا اس ــۀ ۱۳۵۰ پی در ده
ــه اصلاحــات ارضــی برمی‌گــردم. منطــق  راجــع ب
ــق  ــوب منط ــاً در چارچ ــی دقیق ــات ارض اصلاح
ــر دقــت  ــرار دارد. اگ تفکــر سوسیالیســتی شــاه ق
کنیــد اصلاحــات ارضــی از همــان اوایــل ســلطنت 
در ذهــن او وجــود داشــت. یعنــی از همــان زمــان 
ــن  ــید در ای ــلطنت رس ــه س ــال ۱۳۲۰ ب ــه در س ک
ــته  ــود نداش ــزرگ وج ــت ب ــه مالکی ــود ک ــر ب فک
ــت  ــا مالکی ــل ب ــه دو دلی ــاه ب ــولًا ش ــد. اص باش
بــزرگ ارضــی مخالــف بــود. یکــی ایــن کــه تفکــر 
سوسیالیســتی او اجــازه نمــی‌داد کــه مالکیــت 
بــزرگ خصوصــی وجــود داشــته باشــد و دیگــری 
ایــن کــه از نظــر سیاســی و شــخصی خیلــی نگران 
بــزرگ مالــکان بــود. بــزرگ مالکانــی کــه در ایــران 
بودنــد نقــش خیلــی مهمــی در انتخابــات مجلــس 
داشــتند و عمــاً بخــش مهمــی از نماینــدگان 
مجلــس را شــامل می‌شــدند. بنابرایــن هــدف او از 
اصلاحــات ارضــی هــم از بین‌بــردن بــزرگ مالکــی 
بــود کــه بــا تفکــر چپگرایانۀ او ســازگاری داشــت و 
هــم ایــن کــه نگرانــی او از قــدرت زیــاد اقتصــادی 
بــزرگ مالــکان را برطــرف می‌کــرد. یعنــی قــدرت 
سیاســی و اقتصــادی بــزرگ مالــکان را کــه از 
همــان طریــق وارد مجلــس می‌شــدند و بــرای 
ــد،  ــمار می‌رفتن ــه ش ــد ب ــاه تهدی ــۀ ش ــدرت فائق ق
رفــع می‌کــرد. شــاه در دوره‌هــای مختلــف، بــزرگ 
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ــود  ــای خ ــف طرح‌ه ــس مخال ــکان را در مجل مال
می‌دیــد. حتــی اصلاحــات ارضــی را زمانــی انجــام 
داد کــه مجلــس در فتــرت بــود. یعنــی اصلاحــات 
ــا رفرانــدوم  ــا قانــون مجلــس بلکــه ب ــه ب ارضــی ن
ــادآوری  ــه تصویــب رســید. این‌جــا لازم اســت ی ب
ــاد  ــه او ی ــود کــه مصــدق ب ــدوم کاری ب ــم رفران کن
ــدوم هــم  ــا رفران ــون را ب ــوان قان ــن کــه می‌ت داد. ای
بــه تصویــب رســاند! پــس از رفرانــدوم هــم مجلس 
را وادار می‌کننــد آن را تصویــب کنــد. البتــه دیگر از 
دورۀ بیســت و یکــم بــه بعــد، مجلــس مثــل دوران 

ــود.   ــی می‌ش ــاه فرمایش رضاش

ســهیل مختــاری: آقــای دکتــر، خیلــی جالــب 
اســت کــه مــا در دهــۀ ۱۳۳۰ هنــوز درجــه‌ای 
ــت  ــور نیس ــن ط ــم. ای ی ــروطیت را دار از مش
ــر  ــاف نظ ــه خ ــد. ب ــور باش ــاه دیکتات ــه ش ک
ــا  ــر زبان‌ه ــت را س ــۀ بیس ــه ده ــا ـ ک چپ‌ه
انداختنــد کــه بــه نظــرم دهه‌هــای پــر آشــوب 
بــود ـ دهــۀ ســی، یعنــی بعــد از ســقوط 
ــر از دهــۀ بیســت اســت.  ــی بهت مصــدق خیل

ــد؟ ی ــری دار ــن نظ ــی چنی حضرتعال
ــح  ــورت صحی ــر ص ــه ه ــژاد: ب ــی غنی‌ن موس
ــوری شــاه  اســت کــه در دهــۀ ســی هنــوز دیکتات
تثبیــت نشــده بــود. علتــش هــم ایــن اســت 
ــا  ــه دولتی‌ه ــود. البت ــی نب ــس، فرمایش ــه مجل ک
همیشــه در انتخابــات مجلــس نفــوذ داشــتند 
ــتند  ــد می‌توانس ــکان بودن ــزرگ مال ــون ب ــی چ ول
وارد  را  خــود  املاکشــان  ســاکنین  طریــق  از 
ــت  ــس نمی‌توانس ــن، مجل ــد. بنابرای ــس کنن مجل
کامــاً فرمایشــی و مطابــق میــل شــاه باشــد. امــا 
ــن  ــر از بی ــکان، دیگ ــزرگ مال ــل، ب ــۀ چه در ده
می‌رونــد و دولــت بــه مکانیــزم انتخابــات در 
ــود  ــلط می‌ش ــور مس ــای کش ــتاها و جای‌ج روس

و مجلــس را عمــاً بــه مجلســی فرمایشــی و 
ــد.  ــل می‌کن ــاه تبدی ــع ش مطی

ــه  ــن همیش ــود م ــرای خ ــاری: ب ــهیل مخت س
ــک  ــه ی ــه چگون ــود ک ــرح ب ــؤال مط ــن س ای
شــاه می‌توانــد چنیــن کاری کنــد؟ یعنــی روی 
شــاخه‌ای بنشــیند و خــود نیــز شــاخه رو بِبُــرد. 
چــرا کــه از بین‌بــردن دســتوری بــزرگ مالکــی 
یــا آن نظام اشــرافیت نســبی و حتــی روحانیت، 

ــود! ــاه ب ــود ش ــده‌اش خ ــن بازن بزرگ‌تری
از  و  ارضــی  اصلاحــات  غنی‌نــژاد:  موســی 
بین‌بــردن بــزرگ مالکــی اشــتباه بــزرگ شــاه 
ــران  ــاورزی ای ــه کش ــی ب ــات ارض ــود. اصلاح ب
خیلــی لطمــه زد. کشــاورزی ایــران در دهــۀ ســی 
ــزرگ  ــود ب ــۀ خ ــه هزین ــدن ب ــال مکانیزه‌ش در ح
ــت.  ــی نداش ــم ربط ــت ه ــه دول ــود و ب ــکان ب مال
مکانیــزه  داشــت  ایــران  کشــاورزی  یعنــی 
ایــران  می‌شــد. دقــت کنیــد در دهــۀ ســی، 
صادرکننــدۀ خالــص محصــولات کشــاورزی بــود 
ــدۀ  ــه واردکنن ــی ب ــات ارض ــد از اصلاح ــا بع ام
خالــص کالاهــای کشــاورزی تبدیــل شــد. یعنــی 
چــه؟ یعنــی بهــره‌وری کشــاورزی در اقتصــاد 
ایــران بعــد از اصلاحــات ارضــی بــه شــدت 
کاهــش پیــدا می‌کنــد و ایــن کامــاً طبیعــی 
ــت  ــدند. دول ــک ش ــا کوچ ــون زمین‌ه ــود، چ ب
ــیس  ــا تأس ــک را ب ــای کوچ ــت زمین‌ه می‌خواس
ــه  ــی، ب ــهامی زراع ــرکت‌های س ــا و ش تعاونی‌ه
ســیاق اســرائیل و شــوروی آن زمــان، دوبــاره 
ــای  ــد از کیبوتص‌ه ــه تقلی ــی ب ــد! یعن ــزرگ کن ب
ــای شــوروی، می‌خواســتند  اســراییلی و کلخوزه
کشــاورزی ایــران را ســازمان بدهنــد ولــی غافــل 
ــص و  ــۀ کیبوت ــی روحی ــاورز ایران ــه کش ــن ک از ای
کلخوزهــا را نــدارد. زارع ایرانــی بــا مالــک کنــار 
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می‌آمــد ولــی بــا شــرکت ســهامی و تعاونــی 
خیــر. متأســفانه ایــن اتفاقــی اســت کــه در ایــران 
ــی  ــۀ بزرگ ــران لطم ــاورزی ای ــد و کش رخ می‌ده
می‌خــورد. اصلاحــات ارضــی بــه آن صــورت کــه 

ــود. ــتی نب ــد، کار درس ــام ش انج
 

ســهیل مختــاری: واقعــاً دلیــل چنیــن خبــط 
بزرگــی چــه بــود؟

ــروت و از  ــم ث ــم! توه ــژاد: توه ــی غنی‌ن موس
طریــق آن توهــم قدرتــی کــه بــرای شــاه حاصــل 
ــی و  ــات مصدق ــر جریان ــر ب ــه دیگ ــن ک ــد. ای ش
ــزرگ  ــت ب ــت نداش ــده و دوس ــروز ش ــی پی چپ
ــوی  ــی م ــی تصمیمــات سیاس ــکان در بعض مال
دمــاغ او شــوند. ولــی شــاه توجــه نداشــت حــس 
ــت  ــالا اس ــکان ب ــزرگ مال ــزد ب ــتی ن میهن‌دوس
ــا  ــت. آن‌ه ــم اس ــان مه ــز برایش ــی نی ــع مل و مناف
اجــازه نمی‌دادنــد جامعــه بــه ســمتی کشــیده 
ــر ســؤال  ی شــود کــه مالکیــت خصوصــی در آن ز
بــرود و بــه یــک جامعــۀ کمونیســتی بــدل شــود! 
شــاه بــه ایــن مــوارد توجــه نداشــت. دقــت کنیــد، 
ــورد  ــورد کشــاورزی بلکــه در م نــه تنهــا در م
صنعــت هــم بــا قرارگرفتــن صنایــع بــزرگ‌ بخــش 
ــت  ــاً می‌گف ــود. او صراحت ــف ب ــی مخال خصوص
بــا فئودالیســم صنعتــی مخالــف اســت. منظورش 
ایــن بــود کــه بــا حضــور صنایــع بــزرگ خصوصی 
تأکیــد  نیســت.  موافــق  کشــور  اقتصــاد  در 
ــا  داشــت کــه صنایــع ســنگین ماننــد ذوب‌آهــن ی
پتروشــیمی‌ها بایــد دولتــی باشــند. می‌گفــت 
بخــش خصوصــی نبایــد بــه ایــن‌ گونــه صنایــع راه 
ــود  ــرف خ ــای ح ــم پ ــر ه ــا آخ ــد و ت ــته باش داش
ایســتاد و اجــازۀ ســرمایه‌گذاری خصوصــی در 
ــان  ــائل نش ــن مس ــی‌داد. ای ــا را نم ــن بخش‌ه ای
می‌دهنــد کــه شــاه تصــور درســتی از منافــع 

ــت و  ــلطنت نداش ــود س ــع خ ــی مناف ــی و حت مل
بــه اصطــاح ســر شــاخ نشســته و بُــن می‌بریــد.

 
در  می‌رســد  نظــر  بــه  مختــاری:  ســهیل 
کنــار بــزرگ مالــکان و بــه خــاف تصوراتــی 
ــده‌اند،  ــرح ش ــه مط ــد ده ــن چن ــی ای ــه ط ک
ــدیدی  ــکاک ش ــاه اصط ــا ش ــم ب ــت ه روحانی
و  بیشــتر  زمانــی  از  فاصله‌هــا  و  نداشــت 
بیشــتر شــدند کــه اصلاحــات ارضــی اجرایــی 
شــد. در خاطــرات ســفیر وقــت انگلیــس آمده 
ــا انقــاب ســفید دو حامــی  اســت کــه شــاه ب
اصلــی ســلطنت خــود، یعنــی بــزرگ مالــکان 

و روحانیــون را از دســت داد. 
موســی غنی‌نــژاد: بلــه ایــن مــورد هــم هســت. 
بعــد از افزایــش درآمدهــای نفتــی هــم ایــن فاصلــه 
خیلــی زیادتــر شــد. یعنــی تــا آن موقــع شــاه حتــی 
ــوب  ــۀ خ ــظ رابط ــات حف ــل ملاحظ ــۀ چه در ده
نظــر داشــت. مثــاً بــا ایــن کــه  بــا روحانیــت را مدِّ
ــود  ــرکوب می‌ش ــال ۱۳۴۲ س ــی س ــت مذهب نهض
امــا اســدالله علــم کــه آن زمــان نخســت‌وزیر 
ــر  ــا قش ــرکوب را داد، ب ــتور س ــود او دس ــود و خ ب
روحانیــون روابــط خیلــی حســنه‌ای را حفــظ 
کــرده بــود و بــه شــاه هــم همیشــه توصیــه می‌کــرد 
ــم  ــاه ه ــه ش ــد و البت ــظ کن ــه را حف ــن رابط ــه ای ک
ــۀ  ــل ده ــه در اوای ــی ک ــا وقت ــرد. ام ــت می‌ک رعای
۱۳۵۰ درآمدهــای نفتــی ایــران خیلــی بــالا رفــت، 
گســترده‌ای  فوق‌العــاده  ابعــاد  شــاه  توهمــات 
ــری  ــل دیگ ــاید دلای ــه ش ــت و البت ــود گرف ــه خ ب
ــرطان  ــار س ــه دچ ــن ک ــه ای ــت؛ از جمل ــم داش ه
نمی‌کــرد.  کار  درســت  فکــرش  و  بــود  شــده 
ــریع‌تر  ــی را س ــه کارهای ــت ک ــه داش ــی عجل خیل
انجــام دهــد. دیگــر، ملاحظــات ســابق در رابطــه 
بــا روحانیــت را کم‌کــم کنــار گذاشــت و ایــن 
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یشه‌گرفتن  تفکر چپ در ایران ر
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کامــاً بــه ضــررش تمــام شــد. در مقطــع انقــاب 
اســامی دیگــر کســی از روحانیــون بــزرگ باقــی 
نمانــده بــود کــه از شــاه و موقعیــت او دفــاع کنــد.

ــر،  ــؤال آخ ــوان س ــه عن ــاری: ب ــهیل مخت س
ــش  ــا افزای ــان ب ــاه هم‌زم ــد ش ــر می‌رس ــه نظ ب
درآمدهــای نفتــی کــه درآمــد خیلــی هنگفتــی 
ــو  ــاه ت ــۀ پنج ــرد، در ده ــت ک ــب دول را نصی
گویــی بــه مخالفیــن خــودش می‌پیونــدد 
ـ خصوصــاً بــا تأســیس حــزب رســتاخیز 
در ســال‌های پایانــی منتهــی بــه انقــاب. 
در واقــع، راه او شــبیه راه و روش مخالفیــن 
خــودش می‌شــود و حتــی نوعــی ادبیــات 
ــد. ــدا می‌کن ــم پی ــی ه ــتیزانۀ انقلاب غرب‌س
موســی غنی‌نــژاد: ملاحظــۀ شــما درســت 
گرایش‌هــای  رفته‌رفتــه  یعنــی  اســت. 
ــدند و  ــتر ش ــاه بیش ــپ در ش ــتی و چ سوسیالیس
اقتصــاد دولتــی هــم گســترش پیــدا کــرد. علت آن 
ــل  ــۀ چه ــاه در ده ــت. ش ــن اس ــاً روش ــم کام ه
ــش  ــۀ بخ ــذا ملاحظ ــود، فل ــی ب ــۀ مال در مضیق
خصوصــی را می‌کــرد و اجــازه مــی‌داد بخــش 
خصوصــی ســرمایه‌گذاری کنــد ولــی در دهــۀ 
پنجــاه درآمدهــای نفتــی آن قــدر بــالا رفتنــد کــه 
ــه  ــم ک ی ــول دار ــه حــدی پ ــا ب ــدا می‌گفــت م هوی
ــم  ــن توه ــار ای ــاه دچ ــم! ش ــه کنی ــم چ نمی‌دانی
ــی  ــدارد. حت ــاز ن ــی نی ــه کس ــر ب ــه دیگ ــد ک ش
ــه او  ــا ب ــدارد ت ــاج ن ــم احتی ــا ه ــه آمریکایی‌ه ب
ــه بانک‌هــای خارجــی هــم  ــازی ب وام بدهنــد. نی
ــر  ــاح، دیگ ــه اصط ــد. ب ــار بدهن ــا اعتب ــدارد ت ن
ــت،  ــع هنگف ــن مناب ــز دارد. ای ــه چی ــودش هم خ
توهمــات سوسیالیســتی شــاه را بیشــتر کــرده 
بودنــد. از نظــر عینــی و مــادی ایــن گونــه بــود و 
از نظــر فکــری هــم کامــاً همیــن طــوری اســت 

ــه مشــاورین نزدیــک  ــد. شــما ب کــه اشــاره کردی
فــرح پهلــوی نــگاه کنیــد. مشــاورین خــود شــاه 
چــه کســانی هســتند؟ رئیــس دفتــر ملکــه، یعنــی 
فــرح پهلــوی، سیدحســین نصــر، یکــی از منادیان 
ــته،  ــه گذش ــت ب ــش، بازگش ــه خوی ــت ب بازگش
ضــد غــرب و ضــد ســرمایه‌داری اســت. یــا آقــای 
احســان نراقــی کتاب »آن‌چــه خود داشــت« را در 
نقــد غــرب می‌نویســد کــه غــرب چیــزی نیســت 
ــا در غــرب خبــری نیســت. یعنــی اندیشــه‌های  ی
حاکــم در داخــل رژیــم پهلــوی اندیشــه‌های 
ضــد غربــی بودنــد. در کتــاب »بــه ســوی تمــدن 
بــزرگ« شــاه که در ســال ۱۳۵۵ نوشــته شــده، او 
از غربزدگــی انتقــاد می‌کنــد. از غربزدگــی برخــی 
ایرانیــان انتقــاد می‌کنــد. اصطــاح غربزدگــی 
را بــه معنــای مثبــت کلمــه بــه کار می‌بــرد و 

ــیم. ــزده باش ــد غرب ــا نبای ــه م ــد ک می‌نویس

ســهیل مختاری: یعنی خود ترکیــب »غربزدگی« 
را بــه کار می‌بــرد؟!

ــه  ــاب »ب ــه! شــما کت ــه بل ــژاد: بل موســی غنی‌ن
ســوی تمــدن بــزرگ« را بخوانیــد. خیلــی جالــب 
اســت کــه در چنــد جــای کتــاب، اصطــاح 
ــندگان  ــرد. از نویس ــه کار می‌ب ــی« را ب »غربزدگ
ضــد غربــی ماننــد رُژه گَــرُدی فرانســوی کــه 
عضــو حــزب کمونیســت بــود و بعدهــا مســیحی 
و ســپس مســلمان هــم شــد بــه کــرات نقــل 
ــردی  ــخص ف ــن ش ــه ای ــد. در حالیک ــول می‌کن ق
ــت.  ــتی اس ــابقه کمونیس ــا س ــتیز ب ــاً غربس کام
یعنــی شــاه از چنیــن فــردی نقــل قــول می‌کنــد. 
ــگاه کنیــد. مــدل آن  ــه حــزب رســتاخیز ن شــما ب
ــک  ــت. ی ــتی اس ــورهای کمونیس ــه از کش برگرفت
ــک  ــریات ارگان تئوری ــت. نش ــر اس ــدل توتالیت م
حــزب رســتاخیز را بخوانیــد. مجلــه‌ای اســت بــه 
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نــام »بــه ســوی رســتاخیز« کــه در آن نویســنده‌ها 
و مقاله‌هــا عمدتــاً متاثــر از اندیشــه‌های ضــد 
ــن  ــتند! ای ــر هس ــاه آریامه ــتی شاهنش امپریالیس
ــی«  ــتقل مل ــران »مس ــی ای ــت خارج ــه سیاس ک
اســت. اصطلاحــی کــه شــاه خیلــی دوســت 
داشــت در مــورد سیاســت خارجــی خــود بــه کار 
ببــرد. مســتقل ملــی معنایــش ایــن بــود کــه مــا، 
هــم بــا امپریالیســم شــرق کــه کمونیســم شــوروی 
ــه  ــا امپریالیســم غــرب ب اســت مخالفیــم و هــم ب
ــالات  ــه مق ــریه البت ــکا. در آن نش ــری آمری رهب
ــالات  ــاً مق ــد، بعض ــود دارن ــم وج ــالا ه ــطح ب س
خوبــی هــم می‌نوشــتند کــه حتــی مــن بــا بعضــی 
از آن‌هــا موافــق هســتم. برخــی رویکردهــای 
ضــد امپریالیســتی کــه آن‌جــا مطــرح می‌شــدند، 
رویکردهــای درســتی بودنــد. مثــاً شــاه بــه 
ــه مجــری  درســتی می‌گفــت کــه مــا در خاورمیان
ــی  ــع مل ــه مناف ــتیم بلک ــکا نیس ــتورات آمری دس
خودمــان را دنبــال می‌کنیــم. مثــل کاری کــه شــاه 
در جنــگ ظفــار عمــان انجــام می‌دهــد کــه کامــاً 
ــه نظــر  ــکار خــودش اســت و ب ــه ابت مســتقل و ب
مــن کار درســتی هــم بــود. منتهــا وقتــی اندیشــۀ 
چــپ حاکــم باشــد درســت و غلــط بــا هــم قاطی 
ــد  ــپ مانن ــه‌های چ ــی از اندیش ــوند. بعض می‌ش
مخالفــت بــا امپریالیســم سیاســی درســت اســت 
امــا امپریالیســم اقتصــادی بی‌معنــی اســت. 
ــی را امپریالیســم اقتصــادی  آن‌هــا اقتصــاد جهان
می‌نامنــد کــه غلــط اســت امــا امپریالیســم 
سیاســی همــان توســعه‌طلبی مثــاً آمریــکا اســت 
ــی دوم  ــد از جنــگ جهان ــۀ آن را هــم بع ــه نمون ک
ــراق  ــتان و ع ــغال افغانس ــام و اش ــگ ویتن در جن
ــای  ــا نمونه‌ه ــم. ب ــم دیدی ــت‌ و یک ــرن بیس در ق

ــی  ــمند لیبرال ــچ اندیش ــی هی ــم سیاس امپریالیس
ــما  ــه ش ــی ک ــی در آن مقطع ــت. ول ــق نیس مواف
ــد، یعنــی در دهــۀ ۱۳۵۰، دیگــر  هــم اشــاره کردی
شــاه از نظــر فکــری و تئوریــک بــه مخالفیــن خود 
پیوســته بــود. بــه عنــوان مثــال شــما بــه ادبیــات 
کنفدراســیون جهانــی دانشــجویان کــه کامــاً 
ــم او را  ی ــتند رژ ــد و می‌خواس ــاه بودن ــف ش مخال
براندازنــد توجــه کنیــد. نــگاه کنیــد چــه مفاهیمــی 
ــه‌های  ــا اندیش ــا را ب ــد آن‌ه ــد و بع ــه کار می‌برن ب
رســتاخیزی کــه در حــزب رســتاخیز مطــرح 
شــباهت‌های  کنیــد.  مقایســه  می‌شــد، 
شــگفت‌انگیزی در آن‌هــا پیــدا می‌کنیــد! هــر 
دو یــک مطلــب را می‌گفتنــد، منتهــا مســئله 
ایــن بــود اپوزیســیون کــه بخشــی از آن‌هــا همیــن 
بودنــد،  بنی‌صــدر  ماننــد  کنفدراســیونی‌ها 
ــن  ــتند! ای ــاه دروغ هس ــای ش ــد حرف‌ه می‌گفتن
ــتم دروغ  ــد امپریالیس ــن ض ــد م ــاه می‌گوی ــه ش ک
می‌گویــد، او نوکــر و ســگ زنجیــری امپریالیســم 
غربــی اســت، فقــط مــا راســت می‌گوییــم. 
اختــاف بــر ســر اصــل حــرف نبــود بلکــه بــر ســر 
ــن  ــد و مخالفی ــاه دروغ می‌گوی ــه ش ــود ک ــن ب ای
ــه  ــا ک ــم همان‌ه ــت ه ــد. عاقب ــت می‌گوین راس
راســت می‌گفتنــد پیــروز شــدند. چــرا کــه اصــل 
ایــده متعلــق بــه خودشــان بــود ولــی وقتــی شــاه 
نمی‌کردنــد.  قبــول  او  از  می‌گفــت  را  آن‌هــا 
مخالفیــن  هــم  ارضــی  اصلاحــات  مــورد  در 
را  می‌گفتنــد شــاه حرف‌هــای خلیــل ملکــی 
ایــن حرف‌هــا را خلیــل ملکــی در  می‌زنــد و 

ــت. ــته اس ــان او گذاش ده

ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید... . 


